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نباید در هیچ شرایطی اضطرار و نبود امام را 
فراموش کرد. اما جای تأسف دارد که آرامش های 

کاذب گاهی ما را تسلیم شرایط موجود می کند. 
مهم ترین مسأله در مباحث مهدویت و 

زمینه سازی برای ظهور حضرت، مسأله  اضطرار 
به وجود ایشان است. جامعه باید به جایی برسد 
که باور کند تنها راه نجات، اوست نه دیگر راه ها. 
صرف معرفت عقلی و قلبی و به دنبال آن انتظار 

کافی نیست، بلکه اضطرار لازم است

ـــرش بـ

نسبت مستقیم اشتیاق ظهور با احساس نیاز به عصر حضور

دعوت به روشنی آفتاب فردا

 
آن گاه کـــه حضرت موســـی)ع( معجزات 
مختلـــف خـــود را بـــه فرعونیـــان نشـــان 
داد، با توجه به آشـــنایی ایشـــان با ســـحر 
و امثال آن بـــه ســـبب رواج در آن روزگار، 
یقین داشـــتند آنچه مشـــاهده می کنند 
خطـــا و ســـحر نبـــوده و معجزه اســـت. با 
این حـــال در مقابل حضرت ایســـتادند. 
قرآن کریـــم در این باره می فرمایـــد: »و با 
آن که دل هایشـــان بدان یقین داشـــت، 
از روی ظلـــم و تکبـــر آن را انـــکار کردند.« 

)نمـــل/ 14( یقیـــن آنهـــا دردی از ایشـــان 
دوا نکـــرد، بلکـــه بـــر جحـــد و کفـــر خود 
افزودند. امـــام صادق)علیه الســـام( در 
خصـــوص این آیه  شـــریفه و احـــوال آنان 
می فرمایـــد: کفر اینهـــا از نـــوعِ »الْجُحُودُ 
عَلـــی مَعْرفَِهٍ« اســـت. می دانســـتند کام 
حضرت موســـی)ع( حق اســـت و نسبت 
به آن معرفت داشـــتند اما نســـبت به آن 
جحد و انـــکار می کردنـــد. همان طور که 
شـــیطان با وجود آن که عالـــم ملکوت را 
شـــهود نمود و با مائک هم ســـخن شد، 
اما از روی تکبر یقین خویش را منکر شـــد 

و تســـلیم امر الهی نشـــد.
گاهـــی انســـان می داند این آب اســـت اما 
وقتـــی که تشـــنه نیســـت بـــا وجـــود این 
علـــم، به دنبـــال آب نمـــی رود و برایـــش 
زحمت نخواهد کشـــید. در واقـــع تا نیاز 

به نوشیدن آب و احســـاس تشنگی پیدا 
نکند، ســـراغ آن نمی رود. اگـــر زمانی آب 
کم و نایاب شـــود، مضطر و نگران خواهد 
شـــد و همت و تاش خویـــش را معطوف 
بـــه یافتن آن خواهـــد کرد. اما آنچـــه او را 
بـــرای جســـتن آب به کوشـــش و زحمت 
وامـــی دارد، علـــم و یقیـــن نیســـت بلکه 
اضطـــرار و درماندگی و احســـاس نگرانی 
از نبود آب اســـت. اضطرار، چیزی فراتر از 
احتیاج و نیاز اســـت؛ احتیاجی است که 
به ناچاری رســـیده و جایگزینـــی برای آن 
نیســـت. هرچند نمی تـــوان منکر نقش 
معرفت و یقیـــن در اهمیت یک موضوع 
شـــد، اما آنچه انسان را برای دست یافتن 
به آن برمی انگیزاند و شور و حرارت ایجاد 

می کند، احســـاس اضطرار اســـت.
 ضرورت احساس نیاز به وجود امام

آفرینـــش انســـان هدفـــی دارد و بـــرای 
رســـیدن بـــه آن هـــدف باید بدانـــد برای 
چـــه آمـــده و چگونـــه باید زندگـــی کند و 
چگونه بـــرود؟ امام، راهنمای او در این راه 
است. اما مشکل آنجاســـت که نه امام را 
می شناســـیم و نه نیاز خود را نســـبت به 
امـــام می دانیم. تـــازه آنگاه که دانســـتیم 
و یقیـــن به ضـــرورت وجـــود پرفیـــض او 
کردیـــم، فاصله  زیـــادی بـــا درک حضور او 
خواهیـــم داشـــت. بـــرای جدا شـــدن از 
صف پیروان شـــیطان، باید به وجود ولی 
خـــدا و راهبـــری او نیاز و اضطرار داشـــته 
باشیم. شیطان رانده شـــد، زیرا یقین به 
حقانیت ولی خدا داشـــت اما به ســـبب 
تکبـــر و خودبرتربینی احســـاس نیاز به او 
نمی کـــرد. اگر بفهمیم بـــرای چه آمده ایم 
و دریابیـــم کـــه آن هـــدف غایـــی، تنها با 
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مقاله

جامعه مهدوی 
برای رسیدن فرج 
به عوامل محرک 

نیاز دارد

صرف معرفت 
عقلی و قلبی و 

به دنبال آن انتظار 
کافی نیست، بلکه 
اضطرار لازم است. 

حال اضطرار به 
ولی خدا که در 

افراد جامعه پیدا 
شود، به دنبال 

آن نیاز به انس 
و محبت پیدا 

می شود و اشتیاق 
شدت می یابد

شدت اشتیاق
وجود و ظهور امام مان حاصل می شـــود، 
چـــه درد و اضطراری بالاتـــر از اینکه اکنون 
او نیســـت. بدترین دردها، محروم بودن 
از امـــام اســـت و ضروری تریـــن درمـــان  
نیـــز، ادراک این درد اســـت. در هر مرحله 
از درمـــان کـــه اصـــل درد را از یـــاد ببریم، 
درمان بـــه تأخیـــر خواهـــد افتـــاد. نباید 
در هیـــچ شـــرایطی اضطرار و نبـــود امام را 
فرامـــوش کرد. امـــا جای تأســـف دارد که 
آرامش هـــای کاذب گاهـــی مـــا را تســـلیم 
شرایط موجود می کند. مهم ترین مسأله 
در مباحـــث مهدویت و زمینه ســـازی برای 
ظهور حضرت، مســـأله  اضطـــرار به وجود 
ایشـــان اســـت. جامعـــه بایـــد بـــه جایی 
برســـد که باور کند تنها راه نجات، اوست 
نه دیگـــر راه ها. صـــرف معرفـــت عقلی و 
قلبی و به دنبال آن انتظار کافی نیســـت، 
بلکه اضطـــرار لازم اســـت. حـــال اضطرار 
بـــه ولی خـــدا کـــه در افـــراد جامعـــه پیدا 
شـــود، به دنبال آن نیاز بـــه انس و محبت 
پیدا می شـــود و اشـــتیاق شـــدت می یابد. 
اینجاست که حس تشـــنگی فزونی یافته 

و در پـــی آب خواهـــد رفت.

شاه کلید حل مشکلات
قـــرآن مجیـــد در ســـوره  نمـــل کلیـــد حل 
مشـــکات را چنیـــن بیـــان می فرمایـــد: 
»ای آن کســـى که دعاى مضطـــر را اجابت 
می کنـــد و گرفتـــارى را برطرف می  ســـازد 
و شـــما را خلفاى زمیـــن قـــرار می  دهد.« 
)نمل/ 62(. راهکار حل ســـختی ها همان 
اضطرار و دعا به درگاه خداوند است. امام 
صـــادق)ع( فرمودنـــد که این آیـــه در مورد 
»قائم آل محمد«)ع( نازل شـــده است. او 
مضطـــر و دردمند از ظلم  اهل دنیاســـت. 
خود ایشـــان نیز برای رســـیدن فرج، دعا 
می کنـــد و ســـرانجام چنین می شـــود که 
خداوند موانع فرج را برمی دارد و صالحان 
جانشینان خداوند بر زمین خواهند شد. 
همان طـــور کـــه خداوند متعـــال در قرآن 
چنیـــن وعـــده فرمـــوده اســـت:»خدا به 
کســـانی که از شـــما ایمان آورده و کارهای 
شایســـته کرده انـــد، وعده داده اســـت که 
حتماً آنان را در این ســـرزمین جانشـــین 

خود قـــرار دهد.« نـــور / 55
برگزیـــدگان خـــدا بـــه مـــا آموخته اند که 
رســـیدن به آن حد درک از ناتوانی و مضطر 
بـــودن خویش، نعمـــت بزرگی اســـت. از 
این رو حضرت اباعبدالله الحســـین)ع( در 
دعای عرفـــه از خدا درخواســـت می کند: 
وْقِفْنیِ عَلَی مَراَکـــزِ اضْطِراَریِ«؛ خدایا، 

َ
»وَأ

مرا به ریشـــه های نیازها، اضطـــرار و فقرم 
واقف گردان. ســـرّ اجابـــت دعای مضطر 
نیز در همین نکته اســـت کـــه او حال فقر 
و اضطـــرار واقعی خویـــش را درک نموده و 
بدان اقرار کند؛ ســـپس مأنوس با کســـی 
خواهد شـــد که درمانش به دست اوست 
و اشـــتیاق بـــه او پیدا می کنـــد. در چنین 
وقتی دعـــای او قابلیـــت صعود بـــه درگاه 

ربوبـــی و برآورده شـــدن می یابد.

تفاوت در میزان اضطرار افراد
اضطـــرار و نیـــاز به حضـــور ولـــی در میان 
نیســـت.  میـــزان  یـــک  بـــه  منتظـــران 
همان گونـــه که رشـــد معـــارف در نفوس 
بشـــر یکســـان نیســـت و این در تسلیم و 
حرمتی کـــه هر کس برای ولـــی خدا قائل 
اســـت، تأثیـــر می گـــذارد. برخی دوســـت 
دارند حضـــرت حجت)ع( ظهـــور کنند تا 
امکانـــات فراهم گـــردد. برخی بـــه  دنبال 
امنیـــت هســـتند و... . اما در ایـــن میان 
برخـــی نیـــز به خاطـــر خود حجـــت خدا، 
منتظر فـــرج هســـتند. البتـــه باید گفت 
همـــه  این انـــواع اضطـــرار در جـــای خود 
مطلـــوب اســـت و اکنـــون بحثـــی در برتر 
بـــودن نوع یـــا انواعـــی از آن نداریم. آنچه 
مدنظر اســـت، آن اســـت که هـــر کس به 
انـــدازه ای که اضطـــرار به ضـــرورت ولی را 
احساس می کند، کوشـــش خواهد کرد و 
از خـــود مایه می گـــذارد. در میان اصحاب 
ائمه)ع( می تـــوان نمونه هایی بـــرای این 

مدعـــا یافت.
آن هـــا کـــه از اباعبـــدالله)ع( بریدنـــد و در 
صـــف دشـــمنان او ایســـتادند، همان ها 
بودند که مقام ایشـــان را می شـــناختند و 
برای ایشـــان نامه نوشـــتند. وعده دادند و 
پیمان بســـتند. اما هر کدام به خاطر یک 
ضـــرورت از ضرورت های دنیا و عواملی که 
به نظر خودشـــان محکم بود، سرباز زدند، 
وگرنه معرفت به جایگاه ایشـــان داشتند. 

آنچه پـــای اعتقادشـــان را لنگ کـــرد و به 
ســـوی ظلمت و ضالت کشـــاند، فقدان 
حس اضطرار به همراهـــی با حجت خدا 
بود. لذا این احســـاس اضطرار به حجت، 
نجات بخش ما در بزنگاه های دنیاســـت. 
آنجا کـــه عقـــل معـــاش مـــا را از رفتن به 
راهی که بـــدان یقین داریم، بـــاز می دارد 
و دوری از ســـعادت را نصیب مان می کند.
بشـــر در مقابل خداوند خـــود نیز نیازمند 
پی بـــردن بـــه درماندگی خویش اســـت. 
همان گونه کـــه خداونـــد می فرماید: »اى 
مردم! شـــما نیازمنـــد به خدا هســـتید و 
او از هـــر نظـــر بى نیـــاز و شایســـته حمد 
و ســـتایش اســـت.« )فاطر/ 15(. نســـبت 
بـــه خداوند نیز بایـــد این حـــس افتقار و 
اضطرار وجود داشـــته باشد. وقتی با درک 
جمـــال و محبت حـــق آمیخته شـــود یا با 
درک محبت ولی او همراه گردد، اشـــتیاق 
نیـــز بـــه حـــال انســـان اضافه می شـــود و 
بیـــش از پیش در حرکت به ســـوی طلب 
و فـــرج خویش ســـرعت خواهـــد گرفت. 
جامعـــه  مهدوی برای رســـیدن فـــرج، به 
چنیـــن عامـــل محرکـــی نیـــاز دارد. البته 
باید دانســـت این شـــوق و کششی است 
که بـــرای مأموم حیاتی اســـت؛ امـــا از آن 
طرف نیـــز ولی خـــدا به خلق او مشـــتاق 
اســـت. قرآن می فرماید: »رســـولى از خود 
شـــما به ســـوی تان آمد که رنج هاى شـــما 
بر او ســـخت است و اصرار به هدایت شما 
دارد و نســـبت به مؤمنان رئوف و مهربان 
اســـت.« توبه/ 128. این آیه شـــریفه اشاره 
به شدت ارتباط پیامبر خدا)ص( با مردم 
اســـت و همـــراه و شـــریک درد و ناراحتی 
ایشان شدن اوست. بیش از خودمان به 
ما محبـــت دارد. به مردمی که بســـیاری از 
ایشان، داشتن چنین رابطه ای با حضرت 
را بـــرای خود نیاز و ضـــرورت نمی دانند، تا 
چه رســـد به آن هنگام کـــه درمانده بودن 

با ولی خدا باشـــند.
بدترین دردها، 

محروم بودن 
از امام است و 

ضروری ترین 
درمان  نیز، 
ادراک این 

درد است. در 
هر مرحله از 

درمان که اصل 
درد را از یاد 

ببریم، درمان 
به تأخیر 

خواهد افتاد

این آیه شریفه 
اشاره به شدت 

ارتباط پیامبر 
خدا)ص( با 

مردم دارد که 
همراه و شریک 

درد و ناراحتی 
مردم بودن 

ایشان است تا 
آنجا که بیش از 

خودمان به ما 
محبت دارد

عکس: نعیم احمدی/ ایران 


